فضاي سبز شهري و پارك
اصولا موضوع طراحي محيط زيست در مجموعه مباحث شهري عمدتا معطوف به فضاهاي سبز شهري مي‌شود. از ديدگاه‌ شهرسازي، فضاي سبز شهري عبارت است از بخشي از سيماي شهر كه از انواع گياهان تشكيل يافته است در صورتي كه اگر به فضاهاي آزاد شهري كه متضاد فضاهاي انسان ساخت يا ساخت فيزيكي شهر هستند بپردازيم، در اين صورت فضاهاي بالقوه براي توسعه فضاي سبز شهري نيز مطرح مي‌شوند.
از ديدگاه زيست محيطي، فضاي سبز شهري عبارت است از فضايي نسبتا وسيع، متشكل از گياهان، با ساختي شبه جنگلي و برخوردار از بازدهي زيست محيطي، اكولوژيك معين و درخور شرايط زيست محيطي حاكم بر شهر. آخرين دسته‌بندي ارايه شده براي فضاهاي باز شهري عبارت است از پارك‌هاي شهري، كمربندهاي سبز، باغات، گردشگاه‌ها، پارك‌هاي جنگلي و باغ‌هاي گياه‌شناسي، پارك‌هاي شهري خود به مقياس‌هاي زير دسته‌بندي مي‌شوند: مقياس همسايگي، محله‌اي، ناحيه‌اي، منطقه، حوزه، شهر و آن چه پارك خطي يا بولوارها محسوب مي‌شوند.
با توجه به تقسيم‌بندي فوق، استانداردهايي نيز براي مساحت پارك‌ها، فواصل پارك‌ها و دسترسي‌ها در ارتباط با جميعت نواحي، سرانه فضاي سبز شهري و اطلاعات توصيفي ديگر معين شده است. تاكيد بر عوارض گوناگون در قالب لايه‌هاي طبقه‌بندي شده و اهميت به ضوابط زيست محيطي و حداكثر بهره‌گيري از امكانات منطقه و بررسي و تحليل محدوديت‌ها، از مشخصه‌هاي بارز اين نوشتار است.
مفهوم سرانه‌ فضاي سبز شهري
روش پيشنهادي براي تعيين سرانه فضاي سبز، عمدتا به منظور تعيين سرانه فضاهاي سبز خاص گذران اوقات فراغت، يعني پارك‌ها و گردشگاه‌هاي سبز شهري، طراحي شده است و ساير فضاهاي سبز عمومي مانند فضاي سبز ميدان‌ها، شبكه راه‌ها، لچكي‌ها و جز اينها را در برنمي‌گيرد؛ زيرا در يك محيط شهري هر يك از عناصر سبز بايد متناسب با عملكردي كه بر عهده گرفته‌اند، ارزيابي شوند.
براي مثال، هر چند ممكن است فضاي سبز متعلق به شبكه راه‌ها آثار اكولوژيكي زيست محيطي داشته باشد، ولي عملكرد اصلي آن با شبكه و جريان ترافيك ارتباط مي‌يابد و از همين لحاظ ساير اثرات آن از اهميت كمتري برخوردار است. بنابراين، براي عناصر سبز شهري نيز همانند ساير كاربري‌هاي شهري بايد هويت مستقلي در نظر گرفت.
روش پيشنهادي براي محاسبه سرانه فضاي سبز
براي محاسبه فضاي سبز درون شهري براي شهرهاي ايران چهار پارامتر زير استفاده شده است:
1. متوسط مساحت مورد نياز براي رشد سالم يك درخت
2. ويژگي‌هاي اقليم محلي
3. كيفيت محيط زيست
4. تراكم نفر يا اتاق در واحدهاي مسكوني
طبق نظر الكساندر (1986)، حد مطلوب احداث پارك‌ها محلي از محل سكونت مي‌بايست زماني را حول 3 دقيقه به خود اختصاص دهد. وي معتقد است كه زمان 3 دقيقه مدت مطلوبي است كه هر كدام از ساكنان منزل براي دستيابي به پارك و مرتفع ساختن نياز تفريحي خويش طي مي‌كنند. در تهران، نظر الكساندر با توجه به بافت فرهنگي، مسائل اقتصادي، نوع شهرسازي و مسائل تراكم‌هاي مسكوني در شهر، دور از ذهن و غير عملي است. ولي با توجه به مراجع مختلف، نظر كارشناسان و اساتيد و آخرين آمار و استانداردهاي شهري تهيه شده رقم 800 متر به عنوان شعاع عملكرد هر پارك محله‌اي در نظر گرفته شده است؛ مسافتي كه با توجه به نظرسنجي‌هاي مختلف نسبتا براي ساكنان تهران حد مطلوب براي دسترسي به پارك‌هاي محله‌اي و رفع تقاضاي تفرجي آنان محسوب مي‌شود.
بر اساس الگوي پيشنهادي براي احداث پارك‌هاي منطقه‌اي، ناحيه‌اي و محلي و بر اساس شعاع عملكرد هر يك از پارك‌ها به تفكيك و با توجه به الگوهاي تراكم و تقاضاي تفرجي و قابليت اراضي به منظور تغيير كاربري به پارك‌هاي شهري مدل مكان‌يابي شده پارك‌هاي محلي به دست آمده است كه در آن تمامي نقشه‌هاي موضوعي شهر و طبيعي و پارامترهاي مختلف از قبيل معيارها و استانداردهاي شهري لحاظ شده است.
پس از مكان‌يابي پارك‌هاي محله‌اي، مرحله بعدي بحث مشخصه‌يابي پارك‌هاي محلي است كه در بين نقشه‌هاي موضوعي شهري ارايه شده و نقشه كاربري‌هاي شهري نيز موجود است كه اساس دستيابي به مشخصه‌‌يابي پارك‌هاي محله‌‌اي مكان‌يابي شده است.
بديهي است خصوصيات و طبقه‌بندي هر محلي از شهر بر اساس نوع كاربري‌هاي غالب موجود در آن با يكديگر متفاوتند بر اساس همين تفاوت‌هاست كه مي‌بايست پارك‌هاي محلي را طراحي و احداث كرد. به طور مثال در مكاني كه بافت غالب آن تجاري سات نوع طراحي پارك‌ با توجه به خصوصيات محل و نوع استفاده كنندگان آن مشخص مي‌شود. در اين مكان‌يابي علاوه بر مشخصه‌يابي پارك هاي محله‌اي، مدارس موجود و كاربري‌هايي از قبيل بيمارستان‌ها، مراكز اداري و جزاينها كه هر يك بر اساس نوع كاربران و ساكنان منطقه نيازهاي خاص خويش را دارند تعريف شده‌اند تا در طراحي پارك‌هاي محله‌اي تامين نياز آنان نيز در نظر گرفته شود. پس از مشخصه يابي پارك‌هاي محله‌اي به مساحت‌يابي پارك‌هاي مكان‌يابي شده پرداخته شده‌ است براي مساحت‌يابي پارك‌هاي محله‌اي به نقشه‌هاي موضوعي از قبيل الگوي تراكم و طبقه‌بندي ميزان تقاضاي تفرجگاهي نياز است كه با استفاده از داده‌هاي فوق و معيارهاي عنوان شده و بر اساس قابليت‌هاي تحليل‌گر محيط GIS پارك‌هاي محله‌اي مكان‌يابي شده به 4 دسته تقسيم‌بندي شده است. هر يك از دسته‌بندي‌ها نيز معرف حداقل مساحتي است كه پارك محلي براي تامين نياز تفرجي پيرامون خويش مي‌بايست دارا باشد. با توجه به مطالب عنوان شده مي‌توان گفت در راستاي تشكيل مدل تحليلي در محيط GIS چهار مرحله مشخص مي‌شوند : طبقه‌بندي پارك‌ها، مكان‌يابي پارك‌هاي محله‌اي، مشخصه‌يابي پارك‌هاي محله‌اي و مساحت‌يابي پارك‌هاي محله‌اي.
مهم‌ترين پيام اين نوشتار جدا از سير روند برنامه‌ريزي و مكان‌يابي پارك‌هاي شهري معرفي ابزارهاي ضروري در حيطه منظرسازي نوين شهري است. شكي نيست كه در قرن حاضر طراح و برنامه‌ريز شهري بودن اين ابزار فاقد طرح و برنامه است. زماني كه فلسفه «گايا» بر ضرورت احترام انسان به طبيعت و تلفيق آن با تمامي لحظات زندگي خويش تاكيد مي‌ورزيد، كمتر كسي پيش‌بيني مي‌كرد كه شهرسازان به منظور ادغام هر چه بيشتر مظاهر انسان ساخت شهري با عناصر طبيعت _ در قالب طراحي و معماري چشم‌انداز شهري _ گام بردارند زماني كه «يان مك هارگ» در نظريه خويش با عنوان طراحي با طبيعت بر ضرورت لايه‌بندي عوارض طبيعي و تحليل و ادغام آنها بر اساس قوانين طبيعت تاكيد مي‌ورزيد كمتر كسي پيش‌بيني مي‌كرد كه سيستم‌هاي رقومي ساز بي‌شماري براي تحليل و مدلسازي مكاني اطلاعات زمين مرجع با عنوان كلي سيستم‌هاي اطلاعات جغرافيايي تهيه شوند. اكنون نه تنها شهرسازان بلكه همگان پيش‌بيني مي‌كنند كه شهرسازي در محيط‌هاي رقومي با تلفيق عوارض تحليل شده در سيستم‌هاي تحليل‌گر كامپيوتري با مدل‌هاي شبيه‌سازي شده بصري در سيستم‌هاي مجازي‌ساز تعامل مي‌كنند
اگر در گذشته سيل بنايي را ويران مي كرد و اثاث زندگي انسانها را با خود         مي برد و يا دچار خساراتمتنوعي مي كرد ، ابعاد آن چندان گسترده نبود . ترميم خرابي ها و جبران ويرانگري ها ، البته به دليل سادگي بنا و اثاث آن كار بسيار مشكلي به نظر نمي رسيد. در صورتي كه امروز ، تجهيزات عمراني به طور پيچيده اي توسعه يافته اند و بنا ها ابعاد گسترده تر و مجهز تري به خود گرفته اند، مساحت شهر ها تا چندين برابر افزايش پيدا كرده است. كارخانه هاي صنعتي بزرگ و كوچك ، به عنوان پديده اي ضروري، در كنار شهر ها تاسيس شده است . اينها به فضاي گسترده تري نياز دارند. امروز در مكان يابي و استقرار كارخانه هاي ياد شده ، تنها عامل اقتصادي و تكنيكي مورد توجه و تاكيد قرار مي گيرد و در برابر ارزاني قيمت زمين ، اهميت نيروهاي طبيعي ناديده گرفته مي شود. در نتيجه بنا هاي مسكوني و تاسيسات كارخانه ها در مناطق گوناگون به طور دلخواه و تقريبا بدون توجه جدي به ديناميك محيط ايجاد مي گردد. بنابراين موقعي كه پديده هاي گوناگون طبيعت ، با نيروي عظيم خود، اينگونه محل ها را مورد تهديد قرار بدهند، تخريب و ويراني آن حتمي خواهد بود. 

لذااهميت و ضرورت شناخت ويژگي هاي محيط طبيعي جهت تميز و تشخيص نقاط مناسب براي ايجاد بنا ها و ساختمان ها از مناطق نا مساعد ، معلوم مي شود .براي شناخت بخش اعظمي از ويژگي هاي محيط طبيعي به مطالعه ژئومورفولوژي نيازمنديم و در سايه كسب اينگونه آگاهي است كه مي توان قدمهاي موثري در انتخاب مناسب ترين مكان براي ايجاد و گسترش شهر ها و ايجاد كارخانه هاي عظيم برداشت ونسبت به جلوگيري از خطرات پديده هاي طبيعي ياد شده و يا مقابله با آنها اقدامي جدي به عمل آورد. 
در اينجا به ياد آوري 4 فاكتور مورفولوژيكي موثر در فضاي  برنامه ريزي شهري مي پردازيم.

الف-استقرار انواع سازه ها در شهر
به طور كلي اگر سازه هاي شهري را به 4 دسته ي برج ها و مساكن بيش از 5 طبقه ، منازل مسكوني تا ارتفاع سه طبقه خانه هاي ويلايي و فرهنگ سرا ها 

و در نهايت فضاي سبز تقسيم كنيم نحوه ي استقرار در شهر مي بايد به شكل زير باشد: 

1- برج ها و ساختمان هاي بلند در قديمي ترين زمين ها (از نظر سن، مربوط به دوره هاي زمين شناسي) 

2- منازل مسكوني تا ارتفاع سه طبقه در زمين هاي قديمي 

3- خانه هاي ويلايي و فرهنگ سرا ها در زمين هاي جديد 

4- فضاي سبز در جديد ترين زمين ها 

به طور كلي سازه هاي غير استراتژيك در شهر ها مي بايد در  زمين هاي جديد تر و سازه هاي با اهميت تر و استرتژيك در  زمين هاي قديمي تر استقرار يابند چرا كه پايداري در زمين  هاي قديمي به مراتب بيشتر از زمين هاي جديد است و زمين  هاي قديمي تر داراي ثبات و امنيت بيشتري هستند. 

ب-تنوع ژئومورفيك
چنانچه اشكال مورفولوژيك سطح زمين و تعداد آنها را در يك  رابطه ساده قرار دهيم مي توانيم تنوع ژئومورفيك يك منطقه را تعيين كنيم.  (...+V=log2(Σni/N1+N2   
در اين رابطه در صورت كسر مجموع گروه شكل ها قرار دارد و در مخرج كسر تعداد يا فراواني هر يك از اشكال.به طور كلي  مناطقي كه داراي تنوع ژئومورفيك كمتري هستند يعني عدد مربوط به جواب اين رابطه در آنها كوچكتر است براي برنامه ريزي مناسب تر هستند به عبارت ديگر هر چه تنوع ژئومورفيك يك منطقه كمتر باشد برنامه ريزي براي آن راحت تر و مقرون  به صرفه تر است. 
 د-ناپايداري دامنه ها 

به منظور مطالعه ناپايداري دامنه ها مي بايد 4 اقدام زير توسط ژئومورفولوگ صورت پذيرد: 
1- سقوط مواد در گذشته و حال با هم مقايسه گردد. 

2 -شرايط زمين شناختي، شيب و خصوصيات دامنه كه سقوط را امكانپذير              مي سازد بررسي شود.
3-علت هاي بنيادي ناتواني دامنه مورد بررسي قرار گيرد. 

4- به منظور پيشبيني ناپايداري ها ،علت هاي احتمالي ناتواني دامنه نيز مورد مطالعه قرار گيرد. 

آگاهي از فعال بودن و غير فعال بودن زمين لغزه براي مديريت شهري امري جدي و حياتي است. در ذيل به برخي شواهد فعال بودن و غير فعال بودن زمين لغزه ها اشاره مي كنيم: 

الف)شواهد فعال بودن:

1- پرتگاه،تراسو شكاف با لبه تند
2- شكاف ها و گودي ها بدون پر شدگي ثانوي
3- حركت مواد در جبهه پرتگاه
4- سطوح شكسته تازه بر روي قطعات 

5- عدم حضور خاك روي سطح شكستگي
6- وجود پوشش گياهي سريع الرشد
7- درختان كج شده بدون رشد عمودي 

ب)شواهد غير فعال بودن: 

1- پرتگاه،تراس و شكاف با لبه گرد شده
2- شكاف ها و گودي ها با پر شدگي رسوبات
3- عدم حركت مواد در جبهه پرتگاه
4- هوازدگي بر روي سطوح شكسته قطعات
5- حضور خاك روي سطح شكستگي
6- وجود پوشش گياهي با رشد آرام
7- درختان كج شده با رشد عمودي
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